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افمل لدیت بدیلبن_علی‌ارخافای 
شروای -۱۱۲۲م/ مبراث ادف 
هنگفتر ازخود بیادکارگزاشنه است 
دیوان_کامل و" تحفاة العراقین .وی 
(4 خستین سفرنامة منفلوم در ادبیات 
شرفت بشما رود . بطروت_روزوستا 

زر بدست ما رسیله است . آثارخاقای 
بیزمانند "خسة. نفامی‌جنجوی 

اف 


بخنرکایخانه‌ها وموزه‌ها 
خاقاف_ازاکژصنابع بدیع‌وبحست 
وسابروژ‌بای_شعر بخورد اراست 
قصابد فلسفی مثیل "خبه هایمدایت" 
و مرأت الصفا .م#جچنن بداج ,فرتا 
کیبندها. تجیع‌بندهاء غزلست ات. 
قطعات وریاعتات وی_دریول سالا 
متادی_ورد زانیا بوده وشعلی 
کلاشبات معرژف خاورزمبن نها 


ار 


بشمای_رآنها سروده اند . درمیا 
آتارغنا بی_شاع راعیات وی مقفام 
وبره اع_دارد د . مجلوه وت ان 
ی بیش ازهزار ال داد 
واکز فحای کلاسيك شرق یه 
حود و[ دراین نوع شبع آزموده ان‌د. 
۳ استاه 
ای درادبیات مالشرفی_حاه 
فیط آذرایجا د ری یس ۱ 
‌ 


خاقاف_شروای ونظامیتنجوی 
هم استأدف بوده اند که در همه‌انوع 
شع آثار نی افیده اند. ول 
ازنظامی‌کنجوی_ هواره مات‌ند 
موّلف"مسه .وازخافاو شرواف 
همجو استاد قصبله باد رده اند.لیکر: 
راعات ان استادان_سخ‌هم آثار 
ی‌اندازه ارزشمند وصنعکاراته 


وهای .هت این نوع شع رآنست 
که قدرت سأت مفامن ژرف.افکار 
فلسفی_سپاسس . اجتاءیاخلافش 
کامل فشروه مشود . راعیات خافاف 
ینابر وهای خود ازراعیات 
دیکرشا نایز یکود ؛ بسن 
خااف_اکزربات خود رال 
مشاهدات زندگی ورویدادهای 
#ی: 


تاریی_زبان_خود سرو ده است.شای 
ارس زیبایب_ر تعریت میناد 
اب زا صنم صورت خبالی_نبوده 
تساه وی از 
نسل زرگراست . باکشتی به سف رفته 
دندانژ_درد مدید ره .شکایاست 
شاعر از زمانه ومردم با حوادث زند 
واشخاه ر بعبنی هم وابستگی دارد. 
یه همه _جییلنکوههاو له درخلافیت 
شاعربچنم میخورچز ‌ گو همان 
و 


ز 
ملاعا ُ 
+ ۰ 5 ۱ 
۰ ب 
۳ 
َ ۳ 3 9 : 
ظلموجنا دورا ۰ ۰ 2 ات 
‌ با ادن 

0 ۱ 2 دوستا 
ف 
تب 1 ۰ : 2 
درف ارت یکی 

3 لتل 

ی ن : 

و و 
ود 

یه 


وت زو 1 
یک 


سوزم که دراب حون 
وان ثا! ۰ تاه اه در ده تکنجد وا حْغ# 
کف زجهانچه نس دار آخ . 
آر غتهکه درجها تکنجده آرم 
خاقا_داوجود ینک ۳ از ۳۷ 
۳ داشته ولو بورکیم شاء‌ست 
..بعضا او ات دنبوی رل ازوعل 
نیه بهشت برترشموه مانندخسّام 
فیلسوف مباندیشد وب روح رنجدیده 
خود درعشی_ومحنت تسا وجوید: 


نیت 


سس 


مرغیکه وای‌درد داندعشو است ۰ 


اد 


وجزید زغم رهاندعشوایت 
خافاژ مفتوت زادگاه خود ومبهن برست پر 
شور است. .ماب خلت بغداد شعل 
دمو_ وک_پشنراد د موده بود. .شام 
مخرورانه جواب داده بود : +" مره زاه ار 
دی له زک همس اروت 
شا در زا انتر زادیاه خود 


ط 


زو کعبة معمدس * خود نأمىله 


یات نا اه ار ارزوضاوی 
بثر دوسننانه. ندای_صاح ؛ اد وحا 
نصاج سود مند معباشد ای 
با قلب انسات زدودن ده چبز ر 
توصبه میکند 

خواهو که شود دلت‌چو ائبنه 

ده جیز برون‌کن ازمیان سیینه : 

حرص ودغل و بخل وحم وغیبت 

۳ 


پعض وحسد وکرورا وکبنه 
اسان لکه دارمينماید ومقام والاف 
وی_دراجمرع لطمه ميزند . به همیمت. 
منظورشاعر در رداعاتثرجنینتصابمیدهر 

نتصان بیذیروسود مندمه اتف 
۱ 

ِ از کرملاردردل خوه هونی 
کزکبریابی_نرسیه استکسی 
2 


ی 
اجره کنوعجد وفا با اس 
زبا روف عبهد خود واجب‌دات 
وغبزه . 
شامباچنی_بند ونصبحت‌هایش‌هره را 
را لبیب محبوینت بر مردم هد 
خاقا لبافت شاءی_خود ر( محمیج 
رز _نموده خود را "خاقان مر » 
ناسله است . 


دك 


خاقاو_درراعیات خود ازاستعات 
جناس_ءنشبه.ذایه .ایبام .مبالخ 
س ۳ 
خام استفاده ٩ده‏ است . بعت ازخصو 
کزا تس 3 بت بط خأله 
میتوان کیت تاورتطااه_ که با 
خلاقبت اناد ۲ آشناوٌ_دارند ههبه 
استاه_وی_فائل‌نساشند شاف 
دریلك شعر چا رمملق_ از چسبار 
۲ 


عنص ( آب وآتش وخالکویاد ) از ؛ 
چهارسپزی(سیر, ییاز« تره «کشنیز) 
ازچپار رنده رلبل,کيكت ‏ طاووت 
۳ ( ازچپارچرر و داستان_نوی 
(خسق شون وی جوت) 

ام رده ود د‌ 
اهامای وگن دی 
بکار برده و از اجسام آسمانو_طرز 


رت مهوهای شطرم ۱ اصیللایا 
طبی. بصورت کلام بدیح استف‌اده 
ن 


_ ی 

کین ی ی بات 
خاقاف_شرواژ_میباشد 9 
که به مناسنت ۸9۰ سالگ تولدشاعی 
پرقة مان جوا کامل‌وی با 
بدشر ازسصد رب عبات ت 
چار_خواهد رسسلد . 


4 


هم 


۳ 








ایدوست عم توسرنسرس و مرا 
جوز شمح ببزم درد افروخت مر 
من‌لریه وسوزدل‌میدانستم 
استاد تخافل‌تو آموخضت مر 




















تسه یس شید 
3 تس دور 9 


دوشی_بزد ونکرد تم ملس ۳ ۱ 


ای‌تیرهبرسچیل‌ویبرجیبر لفا 
شعو فش و فرقد فروناهید صفا 
پیش‌رخ توماه وسك و جوز 
خوارندچوپش‌بجر رو وه 














۱ تن 
مس 
۳ 
ی ی ۳۳۳ 
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مر 
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و 

۳ 
فویق" ۲ رن 

ین 

ور ر 

















ی ترا 


آخربوطر_نبارمید. بر ی 
رفن و زبس ر بازندیلیم چو 


انم چتم 


تخت ردارم جوچنمخسروهره خواب 
چم دارم چولعل‌شیررن_ههآاب 
رن ارم جوجارمجنو هه دز 

















وه یب ۹ 


۴۹۹ آبله خبزد چه عجب 


۳۹ له #_ 


ازعشو به مرا جا م طرب 
جانجه 7 آ مل 0 
۳1 وجل راز ب* لب 

















۳ اغم ررل از و ۹ 
۹" کزوی چگرمکاب ودرد فتاییت 

سکوم ارناب شندن دار ی 
فقدآن باب وفرقت لیات 


مت 


رفی_و بو ول ببجی تا زه‌آشناست 


ان ضازه آتبناستِ 


تمه مخوری واخون 
ان آشناست 


















زو نو ور ادن دلبنا من‌ست 
وآز دید دلمکه دید سکرنیست 
بیجوبر و عبت لیکپیست 
آساپشمآرزوست ابن»کرنیییت 












باك نجه ازو روزودلرنمه شبست 
۱ وود مهس 

دارم دم سردونرسم آزمووب_بید 
ابزباج آگربرف نبارد عجب است 














بیش( 9 سسست 
۳ 0 ر 
گرزنده گذاری ارگتوننیه تست 












+<42مح > 
۹ وا و تور بت 
ای‌داروی‌جان وآفتاب دلیمن . 
جولی‌تو وچشم دردت اکنور۶ اس 
لس 




















درفرق" س ۳ ت که ۸ 
گویند تراچدست تشاب ورن 


اتها ووپوشب لیخ سس 





نی 


خاقافا شک قاس( زست ۱ 
کنجرکی زچاره دست میبابدشست 
7 ار نتیترله۲ ابروی بربایدجست ۱ 
مایت ۱ باروو شیستم مخست 


سس 




















ی 
ونان ازخ ناوات 
هرچندد ورین 4 وتات 
درد دا زدرد دندان و 


درو و 


بو الردز زیت 
1 ست نرگس‌خونخوار 
2 
دیاز : 

















2 برماه هرهم دیهد آست 
تج اخراشمشیر راست 
چندا مودک شنت 


دراب لاه وان ز ازمربتت 


2 ۳۳" 
ی > ۳۵ حه وحم 
سین رف 


وانجار که وجود برتوافشاند رفت 
۱ انا 3 رفت ۱ 


















درظاهراا دست زظر لو تاخست 
1 تس ۰ 9 
دل را مره‌جا پاد 7 4 
۱ ۱ خا به‌اه است 
5 صل‌نو خوا 
از روزو شم وه ِ ۲ 


2 .9 
هو 


4 
یت 
عشاق‌ترا پادیده وی ۳ 














۹ دل‌خاقای وج بردوکست 
و زغدرفلاخالاص راهم به شلعییست 
هرماان* که دست سار فلا امست 
با همست یا سراسنماداست 


و 








اگوهرتم بودهکا جونسی مت 
بای اب در لوب خو تست 
۱ ی ی 
۱ لاد ۱ 
اِ و رهر و ینت 























ورن توس خوشیدشکست 


خو ریسیل ز شرع سایه‌ان خاو مسب 


چخ م زردوخج لکشت مغرریویست 
برایه سیه کرد وعمام بنشست 


و۳ 4 

آن‌ماهدوننه کرد( هرهفت 
آمدرخاقا یو عذرش یذ رفت 
لچارله خورشید سوی‌دره شود 
دره سوی‌ خورزنسد نا دأندرفت 















ازدست‌غم انفصال مبجو نیت 
باماه تواتعال مسیجوژ نیست 
ازحورودزی وصال مبحونیسیت 
ازهرخس وخصالمحو ست 


۳ 
و 


از یات سوب 
ور الط و 





سح 


عشقاه زمن‌دود بر آورداانست 










خور میخورم ولعشق درخوردالست 
۱ اندشة آر یت دردء دارم 
۱ 


٩‏ با کل حس 
_«<ه سس ؟ سر 
سر کی 

رز ۴ ی 


تب داشته ام دوهفته ابا دوهنت 
تبخالدمیدوتب بات پذرفت 
چوز_نتواملبافت بوسیدبهنفت 
تبخالمراترازآن تب برفت 


۱۷ 

















۱ 
کش آورم رب وداریت 
نقثر_کاوهمج دروف رانست 
فك امروز مراصب_حدمی 
رل 
لمهریه کز-کم تراست 


مرولمحتم ۳ 


بو من غ دلم درداممت 
زر ها 
- نام ره _بزاست 
دتم بود آزاشعت 














نا آگوزستت رگونسیت 

نشنی مزنکه با فلا جنگوندییت 
وروت 
کره و تسا نت ینت 


خافاف کرنتدلتد بویت 
انش زجل اند و نایبت 
۱ کرج کت است د رجا راستتاست 
۱ ورجله بدست ازفاكنبادارلست 








با از و فاه بای مربند م چست .. 







باد سح نامه رسان‌من‌ونست 
ار او چه مرگ برت باد درست 


2 عم 
ره مس کب 


1 4 و داش ره 
درکار شکسته چوخود دلدزست 


پروانه چه مردعشق‌خورشبد بود 
گرا چرلة مختمرباستد دست 









هرک که زباع دل کید تا 


در عصد مراجرله جوا .ا سشتب 
ام بغم چنانسه داف‌گزشت 
قرمرنت یه کش نب 
مرم‌ ره درمره خو و یلذشت 








۱ 


















توسا صتا هم رم عسی ات دمت 
روح اد هیجدونا »نواعت 
جون»ویرشلم زسله بردم سمت 





مو ی‌موا وه موک موم ریا 


9 


ناوك زن‌سبنها شودمروامت 
اس گر رها شسود 4 


ون با دنب قرف 
ازدست لشت بلرت توفودانست 


1 








زهرنظری رم ۰ 
وب گت 


۲ ۰ ۰ 
رهر فدمیی اد در : 


آرعود-جو و 
چیه کید 

۱ نژ ک کاو لو مه نأخو شمبا مرنسیت 
ی ی مور 3 













موه باد ارم و ون تست ی نیت 


ازغد رفاک طعر پخس امعم تراست 
و رهرد وفراف‌غم رساصعب تراست 








بویت از رد ب 
ی - 
زر سا ۱ ۱ 
و 2 
سید خت 


«(2 


ام 


و اه 1 
۱ 1 ۳ ب ۱ 
۱ وت 0 
رت ِ-- 
۳ 

















مرو نوا درد راندعسة ابینرتة* 
بل زا رغیب داندعشولست 
وان زتو ترا زمر و 











خاقانی اسبربا رزرگرنسپ است 
دلکوره وتن شوش زر رل ات 
درکورع آنتتژچه عجب شوش زر 
درشوشه زرکوره نت عچب اوابت؟ 


۳ 













دریافچةعرمرن_ینم برورد. 
ناه سر و نك سبزه‌ماند ند لاله نه ور 
برخ من ایام من ۳ زغایت درد 
نه خوشه نه دنه ماندنکاه نهد 








4 # 
- م7 
جس ین بح کِِ 
مریم کح > ۳ 


روزی‌فلکم بخت بد اربا زآرد 
ازاین دل بوده خبرباز ارد 
ود و شم زل برد 
۱ وی وا سرا زارد رد 





دردست مرا دلد دواع بکنید 
۳ شج‌سدام ۳ 

دبوازه ام وروی بصحر | دارم 
زجب ربا رید وسام بکنید 










+ 


هرلزلبم ازدلرتوخاموش ند 
اد ورام ت‌موشتا 
مذ لور ندنام و بر زبات 
۱ کاجزا ب‌وجونم یوت نشد 


۸ 












وال که داد سلطا داد 
مردام گنت‌داد خاقاژ داد 


(۹ 








ام سیر ری وزید. ۱ 
۳۳ سجی_ رسد 
بر | چوکل رد خلوت‌بدرید 
لیم رده نشهنی یز بد 


۳ 
‌ سم 
0 م‌ ده 
» ح تک (ن) سح کي ش 
۹-2۳۵ 


ری_توجو لاله خال مشک دارد دارد 
مب. ن‌درغم آوچوغنچه بندمز نار 
0 | درهر_وجوخوشةزوبین ی 






















۳ اد یرم 


جان‌آننه رو دل‌بنبه نسوزدکند 






ط 
۳ ۷ "1 
سح , و 
ثٍِِ۳ 


ار مار ۳ 


اقا ازان‌جلسرپرایرند ورسجق 
برره مذشبر ۵ کاروار ز دیر آبد 





۳۱ 








کردیرلیت ازلبم ببهسر_آزرد 
تب دوثر تن مر[ بیازرد بد رد 
امروزتم برفت ونبخال آورد 
تبخال مکافات لبم خواهدکرد 


وروت عوات 


خفاو_ازد:_مختصرار: دستبذار 
در کار شابق‌هتار رز دست در ار 
توب مدا 




















چخ مهم ۱ 2 
0 دی زره و زژ 1 


۲ ً و ازور 


بس #۳ 
3 ی 


سا ای اک اک ناو 


مر 
حون‌کارمن ازخت فراهم ۳2 


۱ درمحنت اانبهمدار 
0 وعم مرا با ۱ 








خافا از آنکهبود ساطاز هفر 












نورازسرقصر اور درین‌جا 0 
سایه زیر _جاه بوو_یرسرقمر 


۳ 

















ای‌نام و در شُم. زا 
فص تو تمنای هزارارت« هجو 
وتاب اوار 
در اي آویند ببشت اوجفحور 








ک 


۰ و 


هرکس‌له شود »انب فروز 






رو از 
درچم کسان بزز 1 مب 5 







۱ 
لام و 





۳۵ 









دود آوبرون شود زرو زن لروز 
و مر بو یصروز 












ام وکام دشمر یکروز 


۰ مره مرجم - 
هب۹ 





ورن تا و 
| ویب وملمتالر 
۱ ای ,ابریرای و برده برماه اند از 
وف صبح آر کن‌ومیا زانسو از 


۳۷ 














چونن) سرزات | ۱ 
وت و برواز ثند 
مخ ی 
سّ زان زا ۳ 






ج ره 


آن‌نس گه 
یر و 
ِ ان مر 















۳۸ 








تا ری و۳ بود 
عمروش قفوم خواهل نود 
جان‌هم بست درآمداول‌درتن 
واخرشد نش‌هم سن‌خوا 


0 
«لچي*3۳:- 


بنج بنفشه را ارضی 
و بع . ۳ م 


در بنفثه را شرف زان ۳3 
کوحافه وش زلف توخواهل رگ 









خواهی‌شرفت هردمی‌اعلا باشد 


اشدطلب فروتز ؟ باسشد 
اخاك نشینان منشینتا آویند . 


۱ قرع 
۱ دا ف_ شرف مردم دا ناشد 
عزت مطل فرو نج نا اش 
بان 3 کار . از و 
6 صابز. لبوساین مات رو با 
3 بستاف مدتکتز ایک لا شاد 
































نا کد ما رهرن حال تو شود 
رازه مماریست وال زو شوه 
جون رجرت حو شامل‌جال‌توشود 
صحرای (شاده حصن‌مال توش 











تِِ‌« 
محر 4 متا »> 
۰ 


- 


سا رم تلم ی‌کرداند 
اله زدل آهک نی کرداند ۱ 
باده چه فزون دح و چو ناه ست . 
کان: تابر یسک می‌کرداند .. 


ات نت 









ا 











یفام نت سوی دل مر آید 
زمت هه ب رروف‌دام لیر 
دل پیش درت بناك خواهم 
کخات درت بوی دام راك 


(2 


هر مباد 

جارو بیجاره وعاجزو گرفتارمبا 
درد ۱ اعات آورد 
۱ هوجا که طبیب نتب 
















دانوله دلم زعشق تونمه ماند 
جوآملة زنیره ره ب ازمکرد 








۴ ۳۳ 
- سیر سر 
مر 6 رت 4 - 
رل زر واگ 3 


صد باره وحوت ر[ فرورعخته اند 

تآهسجوتو صورتی بر انگیخته اند 

سسان له زفرق_سرتا قدمت 
درقالب آرزوی ما رت اند 


۳ 


















ورن ی 
برخوانلم و زوشم در لردم سو 
سر نورمعار_لوسربرزد زود 
اندر شم هرا رخورنی( و 


زه ح ‏ مهم - 
له 


۱ رخسارتو را ماه رکل‌ننه بود 


لشکرگه آنزلف سرافکنت بود 


3 















۱ داد 
دل‌بلاست 2 
شد ودل: 
حانان 





۰ داد 
بو ری 
هجر آمد و تبخال: ۱ , 1 
۳ 
برلب ب مت 
۱ مت 


اند 
آمتند 
چام ۹4 
و 2 ِ شٌ ۰ 
دستشت یه اند ح 
ری بت 
وی 


۰۵ 

















ی 
ایصاحب را ی کاملوبخت ِ 
۱ 
فدا که مش وزت تین 
لیر هه آنمال بعشرت ورن 
نوج 
هت 
واجا کاب سرمیخوند 0 
روگیف وت زد 
وروهم کنر که جا یمن 
ٍ 5 




























جنهلی‌داد 
یش ی رسد 
جنمژچشم مر دو ۹« 
1 مم آزچشم بدترچ" 
4" چتاز‌چشم 
درجشی چشم و 





زترازآخر بود 

مه وی که : شب افره 9 هب 

۶ رکه رآفتاب هه ِ 

۱ ۱ سك 1 ۳ بود 
و 


۷ 







۱ 








خسارماشتانمزعفرباد 
ساعت سلعت زمان زمان‌تربایل 
1 و ریب 
دأم. ر. دام مره کل ود زرب‌اند 


۶ ۲ 
دلرا هه درخدمت آبروی نواند 
جانهاهبه صید چشم جادوی نود 


رتان ضم ورتم ای_درا : 



















دروش ی اخلاق الهم_داید 
درمللک_وحود بادشاه_دارد 
جون قدرت آوزماه تا ماه استِ 
دانستن_جزها یاه دارد 


حز 0 5 ضُ ۲ 
<مچوي. 









| انچن تا ۱ 
کاینخاكنیرزدگه براوم کرد 








٩ 














سس سس سب تست 


1 دا زجهار چه و رتمهم 

۱ وزحامل اجه 0 3 

۱ و 

آرزجام جمو نوک 

ممري م 

ات 

2 سید و 12 زدیا مت ۱ 

سرمایه جوانیست جوا ف‌همهج. 





























ایماه شبست پرد6ٌ وصل بساز 
وکیچر مدر رده خاقاو_یاز 
اس رضی کی رورا 
ای‌صبح کید روز درحاه انرداز 


۱ س(ف" 


خافانیروجوسیرعران وثرانی ‏ 
وو توجوپبازودل ب گت 
چورجنیشجخ کند 

کننیز 3 سشخر را حوسر بادر ت 


اه 


خافاآرته شرا وخوت ین 


کام از سرا م درنهادی خوثرباش 
هرچند پناخوشر فتادوخوثرانش 
پندا ردران‌دورنرادی‌خوترباثر 


دا خن ۳ 


برس اون 


۵ 





مدازپشت نت 










ین منوا ۳۳1 


4 کم توشکو زا سلیت 
ی 


۳ ۳ و 
۵ <م مد ۳ 
شم 





3 روسود مندهه باش 
۱ و 
۲ رخالت نشین وسربلندهاش 








2۳ 





اورفت ودلم از شامد زیرسر_ 

من‌چشم برهلوش‌بدربر اثردرن 

ی زی ونر هیا ریخبردر 
ش‌ایدز" نم 5۹ دید دارش 


سر ( 0 
6 


خاقانی اسر نست‌ا مکش 

صدست هی فکنده ‌ ب دارومسژ ۱ 

مرغیستکرفت4 : وگذاروکش 
بگردزد ندز ار رو 

















| (یخلتسبکه میکنن وله درج 











ماه مر لرد بان ات‌در میج 
ده نوس دهم ب برآز لب 
امروز له بر خاك زم وای‌دریخ 


۳0 











ار 2 1۹ ۱ 5 
درعشق و سد موی رد امیکزاد 
کاتمورمیان زغم دلم رد معا 
برهرسرموی من غمت راسته‌ها 
موي شام بوصف تومووش 


وت 
ززبرچکم ق حگلین ار ابدل 
پای‌ازک‌غم مرا برون آر ایدل 


تاارکلگورم ندمدخارای دل 
لو می درگلین قلح دا رل 






















بمود بها تازه رساراپد . 
برباد مپاده باده پیشر_ راید 0 


- آکورگه کنادچررگلزار اپدل 
ما وم یکلرنل ولب باراپد ل 







۰ 
۳ 


ازآتش‌غم آب دهان همه سال 
درآب جواتثر یهام هه سال 



























غمنیست ابر درت که شوم 
وج حوان_ومن ماه خضر 
هر که بتوبازرسم زنده سوم 
حور باه 5 داز بکنتوا_جا زم 
همسای مر سایه نبیند بازم 
ورسایه زمر کیرکداز_طنازم 
از سابة خود همبفیوی‌بر سازم 


۵۹ 








سرویست سیاه چرده[ ۳ وت ( 


براب دو عارصتشر خبات ۳ 9 
شکل خط او پگ ‌ عارض ما ما دام 
چون سرخ بخربست دراو 


جر 
آنکه بهیچ جرم رای آوردم 


9 
| ارعطری ی طبرک مد بر 
مر رد بند و_خودن راک آوردم 






























#الکدبنی‌مایایه کردم 
هچ گنه نعود بل کردم 
ره زد نوک 
جوت توب" قبول نیست نوبه وم 


نواوعم آن_راحت‌جاررمن داره رم 
جوحوجاز دنمان ند 
از شجمار بو زد از_او دارد 
!۱ آهره فلا پدرد 7 ارات فرش دارم 


۱ 































ِ 1 0 ۱ ۱ ۰ 

خورشیدک ونیاوف ربا زندة مج 
یم 
0 زرد و بود تن‌سرافکنده 29 


شب مه نم روز بتوزتد*ممم 


3 هم 


مخوار توا انمض ۳ ۱ 
خونخوارمنی_زاز_مینهنه ِ 
نوساز جنا داری_ومر ن‌سوزوا 
آرن_توتو دا و آرررین‌من وا 1 























۱ سوزره راما نگنجد دارم 
۱ 1 ر نله که دردها! نلنجد دارم 


کنتوز ن‌جهغصه دار یآخر 
ارغصه درجبار ننجد دارم 





و 


کوزهرگ نا دوستکاثرنهم 
5 ی 


حکم آسرانیثر_ز 
۳ 











۳ 

















توکلین ومر سل عشق_زا 1 
زا تس تلهم وان تمنا۳: 
درفرقت توبست* زان هام 
تا بازنسمت زه بان_نکنشام 











رز مر آیش‌وفناو_ودلم 
بررهوزرغم وت و ودلم 
زجورتوجارن فت توما ودام 
من‌ترت‌توگنته ام توداز ودلم 


1 
















خافا نی( طعنه مزن زه اب 
ی نه ترس چارد ناریح 

ن وسوختن تلرنیست 95 
و درخت ولوزهکوتیخ 


میم چتم. 


ازمعبت مرما اپندو رخا 
0 ۳ زا ۳ 













۱ 


کی 











مره مود و خام سابه ترو 7 د‌ سچم 
سرروش نان نینکنم مردنيم 
ازاوی‌نوایگار زارک_بردیم. 


۳ ۱ *# ۱ 
سید یو شاوی برد 
اماه شادمای آخرز درت 


درفنم وغت‌بادتاری_بردم 


عصح س سس تاع 


















زن‌نوشرگند زهرشراب سخم . 

گزفرق فللبگذشتآب سخم 
> درد سرشش ماه بناجز شود 
هرلسراهیسر یرد لاب سخم 
۱ ره 





۰ 


امروز؟ه خورشیدسم| مخت 
خورشیدهبادشاهفتاقلماست 
| ۰و رو جرا ار 
















درنواب و روک او تصو توشورکنم . 
بیدارشوم وصل و تعبعر 

هردوجمان‌خواه وبا ود 
برهردو وهرسه‌جا رکیيرلنم 


۳ . ۲ 
> <(حمهري» 4 





و و قفسء ااست برسرجنه بر 
مرغا رز هه رد رز قغسر یرد ندزدام 
ی درا قفیرداست لا 


۸۳ 




















۱ ناه بکشتودرو من درخطرم 
چور کشت ازآب دینه اسمه‌س) ‏ 
زار .یاد لراو بشادی ارد و 
چور اب نشیم وچولشت بر م 


درعشوشکسته بسته داوچونم 
لب بسته ودل‌شکسته وان جوم 
تومجلسری نشان داغمچوف 
مره غرقه خور: نن نس داتجزم 


۹ 























افخانگ زدل براع_سورآوردم 





بم‌وده جو آنتابو ومه رد رب راز 
روز شب ب‌وشی_یروز [ اورد م 


وهی 


آید بوجود ار 


آمد زین دی ر_مانزاده رعل 


آیدازاب-پیر_وما فرورفته بغم 































ارکرده دهتن‌وجا سرا مسکر غ ۱ 


دریاغ تفت بخ 5 وتو 
1 ۳ بددردان یم 
غم دشمر_من‌شداست مرحم 


موموریم 


درشرتوسال ومه مجاوره ۳ 
۱ شروار_زیی‌و و 
۱ ثربر ۳ زکمبه‌کافر ب ام 


۷۱ 


















بیدردم اهر رخواهشت سیر شوم 
زار امه درعشق مرا پای_د رد 


ادرسرآی_ نو زمین در شوم 


یز . 9 
3۳ 
شص ۳ 


در مدرساها درغلط فرمید عم ۱ 
ازمعنسا لفظ مقط فهید.م ۱ 
بردعویرغیر ما( خواهد خندید 
هرسطری ر زيك نقط فمید.م 


۷ 


رس را را 









۱ 


اه دم ازومال رتور یکرت 


مبلو سپوی اینخاطررنجوردکرن 
‌ وقت جنگ را دوریکن 
کرک آشتییامن مهو رک 


۲ یر 


خافان اجه دارد از درد ما 
جارخست۹ ود بده عرفك دل‌بر نا 


پم ومل‌توفیا جات 
ر عیفه ودیده مرده ودل‌قربان 


۳۳ 


لاستکه و سودای‌نودا 9 ات 
مر کیت تش‌سوانشان 
درم ام سرآرقهپاتودربازم جات 


تب ازتوو لبك نهان_ازمر : 

۱ : رحم از وو از از 
ی 

زوسریع وج رفتّار زیت 


۷۹ 





دل‌خون شدواتزده دارم( زدرز ۱ 
یثرآرمرچوخور افهست درز 
و 4 









حافاف ازی چخ سب کاس دا 

چاه کج عاکسترگون 
چنمودیود اه 
درورزت! داری‌وآبازبرز 


۷۵ 








مجلس زمیدو سالد کردد روشن 
چشم طرب ازساله کردد روشن 
بژمرده بودگل‌قدح و ناب 
ا آب‌چراغ لاله گردد رون 


خافا ار توف_زصافرنفسان 
برگردر کی 7 مت اس _ 
زبرا که چوبرلردر آزا 

تن ردان 


۳ نز تِ_- 0 


۷۷ 


و سس 


مص مس نت و 


7 
صد اعا بفزور با ددرکازست 


چلد ی 


کاجودکو عهدووف با یا رات 
بت ی 





۰پ«پص«پ«-«-ص-ت.«_ى_ث_ _ |<_< "_«س«ِ"__. 


| . اه وله زلف‌توکسرینبان | 
دارم سرآنژه با نو دربازم جان 
هست سرمنت سر درجد 


اد و 


۱ طنیر 
۱ ار فک تم 
4 


َ 
1 
۱ 


۱ ۲ 
| ازحلقه مسستهکشت زخرسفر 
۱ طبعم جو شکرفکند درشوهن 


۷۹ 


۱ 


[ رمق فسرده #غ یاک 2 
ووغنچه‌تودا] ستریباک ‏ 
خواعه ماس دل سل بای ۱ 

ازماف سینه نامرییدایفت. ‏ 





ره رز جک مزا 
ض‌ کب 


ازبر توروی آتشم_رخسارص 
گردید چراغ دید6 ما رون ۲ 


۱ 
شدباع زشم کل عنا روت 













خاقاف_راغم فوودرد لورت 
آورد بل ۳ راك نفسربه سح 
نامن ن‌بنو زنده م رت 
چونمر درفنم ۳9 


1 ۳ 


خاقاف اک کسرجفا دارد 

باداشر_ او وفاک 0 

آر ن‌تجبانیانز ز بو ۱ 
یش تو کندجپار نیا نیازاره زو ۱ 


۸۹ 





۱ و یاوه ره 
| با دشمنمر میاختة دور ازتن 
| بادوری_تومر سوخته‌ام‌دورازنو 


9:۱ 
۶ص 


ایشاه بات بتا 3 +بدده بو 7 
ری رث * تلخم | ازشکرخند : و5 0 
و بادی‌وین‌خاك سرا افکتره و 
چور تن شور شوم وراک لو 


قح دص حمصصص ‏ - 


کی 










کب رو 
تسلیکر اب ط ر: غکره را شاد درو 
جاف زفاتبافت نو اونت 
جانرا بنلك بازده آزاد رو 


دح جح 
حرش بسد - مز ‏ بر 
سل ۱ب وب 


انجتتم بل امه مرا رو نو 

۱ 5 ن‌مر_و لو 
ازنطق فرو بست زانمن_ونو 

| مر دام ونودردنمانمر_وئو 
۱۳ 


۸۳ 


سس 


لاله رهست از طلب خرو ی 

دربادیهٌ طلب مر آمیم با تو 

دا وبسه بوسه شرط کردم‌با نو 
وفریقلط نت ها ها 


۰ 
جح مج رده 
سود ول 


هرروزبود رل مت گر نو نو 
زر یه 


۳ و آزمودم رو رو 








تب‌کرداثر درخ ودرغبغب تو 
مه زرد شداند رشکر عیفرب و 
۱ 29 رکه دادعیشريستاثم از او ۱ 
کووصلگه درد هحربنشاازاو 
۱ براذایل ۵ مراد دیله ردام از 2 













۱۵ 


درنر رو حال و 9 
هی دونست مازحال ونرد ونتهرج) 
اکتورزگه عنار عمردردستآونیست 


ی حو هو سوت 


تازلت‌توبرست تخ تراییه .. 
برعارض نو فکند ِ ۱ ررسایبه 
اپحورجنان‌وییثرمن استبکه ۱ 
شیرتو ه داده یت وب 





پِ سست ۱ 


۸۳1 








همجو_یل‌من‌هزاردل‌سوخته 
ان‌حوروحفا توازاه آموخته ۱ 
کرمپرحل‌آشنیر. قبا دوخسته ‏ . 


و 


۱ 
9( ۱ 


ار کته دم درغم توصل باره 
عیش‌وطرب از نزد رهر_] واره 
بن‌جو 9 بو م کشته اندر عم لو 
شبرار جیهان‌چو رو,ماز بیچاره 







۸۷ 





۱ 
اُ 


> کوک وا شوم ۳ 2 
دل‌خوش کنو برصرکار ند پشه 
کوصبروچه دل‌کانکهدلشمیگوش 


ث قطرة خونست وهزاراندیشه 


بارار جعارا همه ارعه نا ره 
دیلم بیحقیو ق‌درابن_ ده ازده 
هید کر لختلطچوری_بند فا 
دارند ور نیند غالو_ زگره 


۸۸ 


۳1 
أ‌ 
1 


دس وک سس ۳۳ 


خواه که شود دلت جوآیته 
ده حبر ب روز کن ازمار: سب زسیل؟ 
ی وغییت 


سس نت 
> 


ای‌از برکر وماه نگوترصید ره 
دوانه : تو یی وگراه نو مه 
از ی ‌ربودگه 


۸۹ 


سر ازعش ناف 
ام برده مرا آننز نو آب‌ازروی 





پس ‏ ره عاو" ق‌زارنوچنام 8 موس 
تو لاو غیشة مر ناف موی 


رل 


خاقا اک ردرلف حنت کروی 
هار رز تاره جاه جودوناز ند 

فرزتنمشوایصکیم | که نشوی 
۵ پیاده بات ولت‌ری 


سس سس تت 









گربات دونفسر با دزد ۳1 
داد دلر_عخواهم ازد لخوای 

له ی 
ازغم رصدی_نش ان برهرراهی 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

و صت 2 روگ روف ۱ 
یم ۱ 

فد زرم ۱ 


٩۱ 


ابلبلگل‌پرست خوثرسازتوف 
بکی_وزدرج خوثرآواز تیف 
درحسر_زطاوسر سرافراز توف 
وزشر_وهم صعوه توطازتی 


عیه طرحت سکس سم زب - 


1 / 
ک ك_ 


ی مج 

سید وسمدنلا یرک 
زاز خوشترم ام نوخ زا ردارگمل 
درکار توام هزارچندان_ه دم 
درخور منو_هزارچندار ۵ برص 





۹ 





من‌بودم 7 زنکار ات 
ازکند درآن‌دوزلن جوا او 
خصمار بیراستاده خاقا: وی 
من‌درحرم و صال‌سبحان وی 


تچو) 9 


اقا ار شنو ی نا نت 
ارات شندب ان بس 


> وی 








| بهوس‌جوز سسادتایرتازی‎ ٩۱ 
روباه صفت باه سازی سیازی‎ 
ز لهرو لعب ننردمی‌واقز جوز‎ 
ترسم دهد غبربازی بازی‎ 


۲( 
سوت 


تمارچهار غهّه خوز_ ارزداف 
دیداربتان نوحه (وی_. ارزداف 
بیجاره بیاده راک فرزترن_ ار دد 


ی ی 
هتفرن ارو 








نو یشرت و۳ 
مرآر آتش_واوفتادبرونهزای 
خا ستروخال ماندازارجردویا 









خاقا الرسیرفت. دا 9 
درره دا ساد 0 ۳ رداری 
فرزنر_نتوا 9 
درراه در سم تساه رهر سب 


وم 
سس سس سس 





۹۵ 





کرکشتنیچن کش ازءبرندای 
رتیه اراس ای 
یلوزلب وزن زان 

| ستهایلک کبامبگناف 


و ۶ وصال و ای یت ای 


د ی ریم آر 22 


لو بر جو دب را ینک 


۹2 





يك نجه زعمرشدم رنمازص 
۳ داد فلت باحرم دلداری 
برمر یلک تراجه منت‌باوی 
تاعمربه نستدی ندادی‌بای 


خه 


عبرم هه تکام شاد اربیکاری 
ارم مه نا سا زشد ازو بای 
اوبار مکرتوکارمر_بگذاری__ 
جرخ مکر توعصوماز ,بازای 


ب۰ ۳ زیت أ 


مس 


سره 





۷ 





سس سس 
| تساصنمی درو هرشخوارفت 
درهردیر_رزده دارددازک 
زآز_زلت ملیب شکلندادکد 


۱ ازکرمداردردل‌خود هومی 
۱ ربا نویه استدی 


۳ نو کات 9 نوی 








روزوله سرزلت جوچوکار داری 
آسهمه دلم چوگزی_بپداز دای 
آز شب کحم راو رهج رواک 
آفاژیشمس‌چو زنداز دار 


دود و برور شبود زروزن روک 

خر وبیردا رس پورا 

درم ۵۵ بکام دوست باسودوسه‌سا 
ناکم شویریکام دتم_روزی 


۹٩ 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





یرس 


ی ی 


دی 
غکیر دلمرساد خودشاد ی . 


سداد یکشونه وداد کر 










۱ ج ی 6 نتم 
| وزلا و _وبحن‌آززدتی 
۱ ۲ 


سلطا نو وطغرای_تونک روف ۱ 
روبت زده بجر نوبه نگو 
درخاقا نظرکر ازدلجو. 


۱.۰ 

























۳ نیشرجان‌او چوجرا روزی 
امد رغم ۳ 
صنل شوه برابر رز دلدوسدبارنتد 


ریب 
امروزض نات جان نو مارم 
جرک چر کدارسش 


و ات 





خافا و میشه بیخارو زف ۱ 


دردت بکثم‌بباه درماره ۷ 
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۵0 20 بر یرد ۰ روروتهره۴۳ 
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